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  چكيده
 عنايت و توجه سبب به كه مهم است بسيار مناصب از قضاوت منصب

 ها انسان كرامت و حقوق حفظ به مقدس و شارع اسلام مبين دين كه ويژه اي

 جوامع روزافزون پيشرفت با ،حاضر عصر در .است خطيري جايگاه داراي دارد

 يك وجود ضرورت و ميان افراد حقوقي مناسبات تحول و وسعت و بشري

 اساسي فراخوانده و مهم چالشي به را قضا امر طبيعتاً ،قضايي عادلانه رويكرد

 و اينترنت توسعه حقوقي، روابط ولتح پيش جوامع، از بيش گسترش .است
 هاي رشد بزه همچنين و خصوصي حقوق عرصه در هاي الكترونيكي تجارت

 مباحث قلمرو در اجتماع با آن عميق پيوند و يافته سازمان اجتماعي و فردي

 مي نظر  به.مي طلبد قضا نهاد به را نسبت تري عميق نگاه ضرورت كيفري، حقوق
كه  گونه اي به ؛ است»تعدد قاضي «نهاد ،مهم اين به نيل هاي راه از يكي رسد

رت با يكديگر،  را بررسي كنند و پس از مشو»موضوع واحدي« ،جمعي از قضات
فقهاي موافق قضاوت شورايي، .  را انشاء نمايند»حكم واحدي«همه يا اكثر آنها 

ن ، اوفق به احتياط و اقرب به صواب شديري اين نوع قضاوت را باعث اضبطكارگب
  برتواند دالّ  مباني فقهي با استعانت از حكم عقل ميهمچنين. آراء دانسته اند

ضرورت و حجيت قضاوت شورائي باشد و با توجه به تحولات ايجاد شده در روابط 

                                                           
 مسؤولةنويسند( نجف آباداسلامي حقوق اسلامي دانشگاه آزاد مباني ي فقه و دانشجوي دكتر ( 

mohsen.lesani@yahoo.com 
  نجف آباداسلامي استاديار دانشگاه آزاد 
 12/12/1394:  پذيرش نهاييـ 28/07/1394 :تاريخ وصول 
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ناپذير  اي اجتناب  شيوه،نمايد كه قضاوت شورائي از باب ضرورت  مي ها اقتضاانسان

  .از قضاوت در جامعه امروزي باشد

  قضاوت مشترك جارت هاي الكترونيكي،قضاوت،تعدد قاضي،ت: هواژيدلك
  

1- مهمقد  
داوري ميان مردم و فيصله دعاوي، منصبي ولايي است و قاضي عهده دار اين 

 يك منصب و مقام شرعي و يكي از شئون فقيه جامع الشرايط در ،قضاوت .سمت است
حكومت اسلامي است و ترين اركان  ، يكي از مهمءقضا.  و ولايت استءكنار افتا

، فصل خصومت و رفع فت كه اساسي ترين وظيفه هر حكومتشايد با جرات بتوان گ
 چنان .در عرصه هاي گوناگون اجتماعي استماده نزاع بين شهروندان و تحقق عدالت 

مي يابيم كه در كنيم در  به موازين فقهي و شرعي تمسك و استنادچه بخواهيم صرفاً
 داوري  به فقيه جامع الشرايط سپرده شده و اصولاً»هياببالنّ«ئي ضا ولايت ق،عصر غيبت

گستردگي مشكلات  كن عرصه اجتماع و تنوع وي ل؛ نامشروع و غير نافذ است،غير فقيه
 رفته رفته در نظام ايران اين انديشه را ، و كمبود قاضي جامع الشرايط،قضايي از يك سو

 تحقق ،امع الاطراف در عرصه عملاثبات كرد كه قضاي منصوص در فقه و قاضي ج
 يك نظام مبتني بر نظم اجتماعي را بنا ،يافتني نبوده و به ناچار بايد با تلفيق شرع و عرف

  .نهاد
 نشده است ءهاي كيفري، دلايل هم احصا كه در قلمرو دادرسي با توجه به اين

 اين رهگذر  به قبول دلايل خاص و معين ندارد، به جز در حدود، و دري اجبار،و قاضي
از آزادي انديشه و استدلال بهره مند مي باشد و تنها با استعانت از خداوند و وجدان 

ي مي دهد، در اينجا مشاوره با همكاران ديگر، او را در اتخاذ تصميم بصيرت أخود ر
 با توجه به تحولات جوامع امروزي و پيشرفت .مي بخشد و راه صواب را نشان مي دهد

 هاي جديد حقوقي، ديگر نمي توان ول حقوق و پيدايش مكانيسمهاي روزمره و تح
معتقد به انحصار قضاوت در شخص واحد بود؛ زيرا گنجايش فكري و توان اشراف بر 
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ي نيست كه به تنهايي به عمق مسائل پي ببرد و با  به حد، اشخاصةمسائل مستحدث
 ؛ دهدحكمابق آن له را يافته و مطأ حكم فقهي و حقوقي مس،تجزيه و تحليل فردي

 حتي در جايي كه قاضي مجتهد نيز هست وجود همكاران قضايي در عرض ،بنابراين
ايشان براي صدور يك حكم قضايي نه تنها جايز، بلكه لازم است و اين امر با مباني 

  .فقهي ما هرگز در تعارض نيست
 28/7/81با توجه به سياست هاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي مصوب 

 به استفاده از تعدد قضات در پرونده 3كه در بند ) ظله العالي مد( م معظم رهبريمقا
كام در  كه به كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت اح6هاي مهم و بند 

 تحقق تعدد قاضي با توجه به مباني فقهي آن مي تواند زمان مناسب اشاره شده است
باعث جلوگيري از  ،باشد و در بعضي مواردنقطه عطفي در رسيدگي هاي قضائي 

هاي شورائي كنوني  بر طولي گردد و موجب رفع معايب قضاوترسيدگي هاي زمان
  .لذا دستگاه قضائي و شوراهاي حل اختلاف مي توانند از آن بهره مند شوند؛ گردد

 - بدين معني كه قضاوت با مشورت صاحب نظران انجام گيرد-را شور در قضاء
  :ه سه صورت تصور كردمي توان ب
عنوان رئيس جمع يا يكي از اعضاء ه بكه  اعم از اين:  حاكم يك نفر باشد-1

 حاكم، مسأله را بر جماعتي كه معاونان يا مشاوران وي ،در اين صورت. اجلاس نمايد
مي گيرد و فرقي نمي كند   مشورت، خود راساً تصميم ازكند و پس هستند عرضه مي

  .ظر اكثريت موافق باشد يا نهكه تصميم مذكور با ن
 حاكم بايد تابع نظر ت اول است با اين تفاوت كهر نظير صو، صورت دوم-2

  .اكثريت باشد و بر خلاف نظر آنان حكم ننمايد
 هيأت براي تصميم ، در اين صورت؛، همگي قاضي باشندي هيأت شور-3

ن رأي آهمه به گرفتن به مشورت مي پردازد و حكم نافذ همان است كه اكثريت يا  
  .  مورد بحث است در اين مقاله اين نوع قضاوت.مي دهند
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 قضاوت جمعي ،قضاوت شورايي يا تعدد قاضي و به تعبير برخي منابع تاريخي

 يك نوع  بكار رفته است»نصب قاضيين في بلد واحد« با عبارت كه در لسان فقها
ت به صدور حكم  مبادر،قضاوت گروهي است و تعدادي قاضي نسبت به يك موضوع

اين  .گردد مي نمايند كه در واقع حكم موضوع، بر اساس نظر همه يا اكثريت انشاء مي
مسأله از جمله مباحثي است كه در همه كتب فقهي اماميه مورد بحث قرار نگرفته و آن 

 بلكه به ،دسته از فقها كه اين مهم را بررسي نموده اند، نه به طور تفصيلي و همه جانبه
مقصود از .  قرار داده اندررسيذرا و البته بيشتر در بحث صفات قاضي مورد بصورت گ

) يك سوم( يا ثلث )يك دوم(قضاوت شورايي اين نيست كه هر كدام از قضات نصف 
 با اجتماع اجزاء از ولايت هاي آنها كامل و ايجاد ،قاضي باشند و ولايت در قضاوت

ام و كامل باشند؛ ولي حكم، بدون اتفاق قاضي ت، بلكه بدين معناست كه هر كدام، شود
  .نظر يا رأي اكثريت، نافذ و قابل اجرا نباشد

مين منافع أخص حكومت اسلامي بر ت بالأ،به دليل ضرورت و تكليف حكومت
كه هدف تشكيلات  جامعه و ايجاد امنيت و تحقق عدالت حداكثري و با عنايت به اين

 است، جايگاه و ضرورت قضاوت قضائي فصل خصومت و ايجاد عدالت در جامعه
گردد و ضرورت دارد كه براي رسيدن به حكم واقع و كشف  شورايي روشن مي

 در موضوعاتي مثل دماء و فروج به ويژه ، و نظر مداخله داشته باشند چند فكر،حقيقت
  .كه از اهميت خاصي در فقه برخوردار است

 قضاوت شورايي در عصر  آيا با توجه به مباني فقهي، كه  سؤال اصلي اين است
 پيش جوامع، از بيش  آيا با توجه به گسترش،بيان ديگرحاضر يك ضرورت است؟ به 

 رشد بزه همچنين و هاي الكترونيكي تجارت و اينترنت توسعه حقوقي، روابط تحول
 قلمرو در اجتماع با آن عميق پيوند و درجوامع يافته سازمان اجتماعي و فردي هاي

وت به صورت شورايي براي تحقق عدالت حداكثري در جامعه ، قضايحقوق مباحث
يك نياز است؟                                                                                                                                                              
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 ابتدا: مطالب در دو بخش ارائه مي گردد ، فوقت به سؤالا گوييبه منظور پاسخ
ضرورت قضاوت به صورت شورايي   بررسي شده  و سپسمباني فقهي قضاوت شورايي

  . بحث مي شوددر تحقق عدالت قضائي
  

  مباني فقهي قضاوت شورايي -2
 است از علمي كه به وسيله آن احكام شرعي را از ادلهّ فقه در اصطلاح عبارت

.  سنت، اجماع و عقلقرآن،: عبارتند از دلايل تفصيلي؛  مي آوريمتفصيلي بدست
ه  از توابع رياست عامه كليه الهي، معتقدند كه منصب قضاء)474/القضاء( برخي از فقها

منصوب از جانب است و احتياج به نصب و اذن دارد و حتي در قاضي تحكيم كه 
مترافعين است، منصبي است كه در نهايت به رياست الهي كه مخصوص پيامبران است 

تنقيح لا؛ 40/59/جواهر الكلام؛ 177/فقه القضاء( از فقهاديگر اما عده اي . برگشت داده مي شود

 كه از باب نيابت دانسته اند ،ضرورت وجوب قضاوت را نه از باب ولايت )2/492/الرائع
 امر است و در اختيار  به عنوان نيابت از سوي ولي،جازه قضات متعدد در حقيقتكه ا
تشريك در قضاء استبعادي ندارد، عنه مي باشد و به جهت همين نيابتمنوب .  

 قضات برشمرده اند براي فقها كه شروطي كلي، نگاه درلازم به ذكر است كه 

و  اسلام و بودن مرد علم، لد،مو طهارت عدالت، ايمان، عقل، بلوغ، از است عبارت
 شرط نيز را واجبات بر تحفظ و امانت اشتراط عدالت، شرط ضمن در همچنين

 ،خصوصيات اين ترسيم در فقهاكه  رسد مي  به نظر.)40/12/الكلام جواهر(اند  دانسته
 تعدد يا وحدت از سخني ،بين اين در و دوخته اند نظر قاضي كلي شرايط به بيشتر

 مقام در مقدس شارع مراد كرد ادعا توان مي  بنابراين،است نيامده ميان به قاضي

 و اوست خصوصيات و صفات همه تشريح به قاضي، مختص قيود و شرايط بيان
 بودن بيان مقام در ،مقدمات حكمت از و اطلاق شرايطجمله  از كه است روشن

 ،قضا وازادله ج در قاضي تعدد يا وحدت شرط ذكر عدم از بنابراين ؛است متكلم
 ،قاضي بيان شرايط از مقدس شارع مراد كه جست استناد ادله اين اطلاق هب توان مي



  280 ــــــــــــــــــــــــــ ــق عدالت قضاييجايگاه و ضرورت قضاوت شورايي در تحقّ
 نيز متعدد قضات مشمول ادله اين كه بسا چه و نيست واحد قاضي به اختصاص

  .است اطلاق بر دليل ،البيان مقام في البيان عدم ،واقع در چون گردد،
وافق و مخالف با اين نوع قضاوت  مينظر فقهاشن شدن موضوع، ادلهّ و براي رو

  :گيردمورد بررسي قرار مي 
  

  شورايي فقهاي موافق قضاوت  و ادلهنظر -3
  نظر فقهاي موافق -3-1

و لو « :قضا به شكل شورايي را نافذ و معتبر دانسته و مي فرمايد، مه حليّ   علا
قاضي در انشاي  ] يا چند[ اگر اتفّاق نظر دو:قرب الجوازفاقهما في حكم فالأشرط اتّ

قواعد ( حكم، شرط شود، اقرب به صواب اين است كه چنين شرطي، جايز است

  .)3/422/الاحكام
د الاحكام را شرح    فخرالمحقيّقن كه به امر پدرش علاّمه حليّ، كتاب قواع

 ناميده است، نظر مصنفّ» ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد«كرده و آن را 
 يعني قضاي »ُرب است  اضبط بودن، وجه ق « :ت زير توجيه مي نمايدرا به صور) مهعلا(

 در مقايسه با قضاي قاضي واحد، اضبط و انشاي حكم به شكل ،جمعي مشترك
  .)4/300/ضاح الفوائدائ( شورايي، مناسب تر و دقيق تر خواهد بود

وانند طور كه دو نفر باهم مي ت همان. شهادت بينه، يكي از ادلّه اثبات دعواست  
 .در دادگاه شهادت دهند دو قاضي نيز مي توانند به صدور حكم مبادرت نمايند

چنان كه دو نفر مي توانند از ناحيه يك شخص، وكيل يا وصي شوند، دو قاضي نيز هم
مي توانند از ناحيه مقام ولايت، در موضوع واحد براي صدور رأي واحد، منصوب 

  .شوند
ولي عندي ما هو الاقرب عند الأ«: ت مي فرمايدر پايان اين قسم دالمحققّينفخر
  يعني؛»ولي استأاقرب به صواب بود، نزد من ) علامه( چه نزد مصنفّ آن: المصنفّ

  .، اولويت دارد قضاي شوراييمعتبر بودن
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يل توسط وكتشبيه قضاي شورايي به مسأله انتخاب دو ،   سيد جواد عاملي
گويد اين قبيل مي  و كردهقضاي شورايي، رد دليل جواز موكلّ واحد را به عنوان 

وي براي روش تعدد قاضي، به وجوه زير . استدلال كردن، مصادره به مطلوب است
 اضبط و اوثق بودن حكمي كه به -3 عموم ادلهّ؛ -2 اصل؛-1: لال نموده استداست

 لّو لع«:  در پايان اين قسمت مي فرمايدوي. اتفاق نظر دو نفر قاضي صادر شده است
  .)10/12/مفتاح الكرامه( »ظهرأالجواز 

به صورت شورايي و به نحو اء در پاسخ به استفتايي درباره قض) ره(  امام خميني
 مانع ندارد كه متعدد باشند و با مشورت ،در مورد قضات مأذون« :اكثريت، مي فرمايند

مجتهد هستند ، قضاتي كه يشان طبق نظر ا نظر مي رسدبه )4/292/صحيفه نور( »عمل كنند
  .نمي توانند به صورت شورايي، حكم صادر كنند

قضاي شورايي را كه با اكثريت آراي قضات انجام مي شود ،  شيرازي  آيت اله
بدون اشكال دانسته و دليل آن را متقن بودن قضاي شورايي در مقايسه با قضاي غير 

  .)84/66/قهالف( و شمول اطلاقات ادلهّ، مي داند) قضاي قاضي واحد( شورايي
ن أهل يصح «: دن و مي نويسكردهله را به شكل سؤال طرح أمسبرخي نيز  

 در پاسخ، پس از صحيح دانستن و»  واحد للنظّر في قضيه واحده؟ينصب اكثر من قاضٍ
اگر قضات محكمه همگي متفقاً حكم را صادر كردند فبَها : مي فرمايدچنين موردي 

  .)176 -175/فقه القضاء(  مي گرددءت، حكم قضيه انشاريو الاّ بر مبناي رأي اكث المراد،
  ادلهّ موافقين -3-2

 :جسته اندند، به ادلهّ زير استناد فقهايي كه قضاي شورايي را جايز مي دان

  اصل جواز يا اصل اباحه -
 از نصوص شرعيه بدست آورده اند اصل جواز يا اصل يكي از قواعدي كه فقها

 مانند قضاي -امري اصل، هرگاه در جواز يا عدم جواز طبق مفاد اين .اباحه است
عدم منع شرعي  منظور از جواز در اينجا،. يم، اصل، جواز آن استئ شك نما-شورايي
 بحث قضاي شورايي آمده باشد بلكه از ،يعني لازم نيست كه در كتب فقهي است،
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ناي تأييد آن از ، به مع استآنجايي كه منع و ردعي از ناحيه شارع به دست ما نرسيده

قواعد (»عدم الردَّع يكفي في الامضاء« ي باشد و به تعبير مرحوم بجنورديسوي شارع م
  .)1/227/فقهيه

   عموم ادلهّ -
قضاي ( مقصود از عموم ادلهّ، عموم ادلهّ قضاء مي باشد كه شامل هر دو صورت

عموم آنها مي برخي از آيات كه از اطلاق و . مي گردد) و قضاي غير شورايي شورايي
  :توان براي جواز قضاي شورايي استدلال نمود عبارتند از

مؤمنين، كساني هستند كه كارشان با : )38/شوري( وري بينهم امرهم ش و- 
  .مشورت بين خودشان انجام مي گيرد

شور و مشورت به مفهوم تبادل نظر و ؛ )159/آل عمران(  شاورهم في الامر و- 
يابي به تصميم صواب، مورد تأكيد شارع مقدس قرار گرفته تضارب آرا، به منظور دست

چه طبق ظاهر اگر. نيز امر شده است) ص(سول خداتا جايي كه اين مسأله به ر است
يه شخص پيامبر مي باشد ولي مورد نزول آيه فقط شخص ايشان آآيه، مخاطب نزول 
 اطلاق كلمةه كبه نظر مي رسد . شامل همة مسلمانان مي گردد نيستند، بلكه حكم،

  .بر مي گيرديفه، مورد قضاي شورايي را نيز دردر آية شر» الامر«
   قضاوت شورايياضبط و اوثق بودن -

قضا به صورت شورايي در مقايسه با روش وحدت قاضي، مطمئن تر و محكم 
به علاوه، در . را احتمال خطا و اشتباه به اين صورت، كمتر خواهد بودي ز،تر مي باشد
بي احتياطي در و  بايد احتياط بيشتري معمول داشت، ،ويژه دماءه بو ري مسائل كيف

  .با مذاق شرع اسلام سازگار نيست اجراي حدود الهي،
  واحد بودن مصيب -

از آن جايي كه شيعة اماميه قائل : بايد گفت تخطئه و تصويب، ألهبا استناد به مس
. واقع، مصيب مي داندبه تخطئه است، حكم قاضي واحد را در صورت انطباق با 
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تر  و احتمال خطا نيز كمبيشتر بنابراين، امكان انطباق و اصابه با واقع در قضاي شورايي، 
  .است

  وكالت -
 وكالت بعضي از فقهايي كه قائل به جواز قضاوت شورايي هستند قضاوت را به

 در امري يا  را وكيل يا بيشترنفردو   مي تواندلكّدر وكالت، مو: تشبيه كرده و معتقدند
 نوعي وكالت در امر قضاء ، امر كند و از آنجايي كه قضات مأذون از ناحيه وليعقدي

ل مي تواند چند نفر را مشتركاً براي امر قضاء منصوب نمايد كه همان قضاي دارند موكّ
  .شورايي است

  وصايت -
 خود قرار يوان موصي، مي تواند دو نفر را وصطور كه يك نفر به عن  همان

جايز است قضات  به مورد وصيت عمل كنند، در ما نحن فيه نيز ،دهد تا با اتّفاق نظر
  . امر يا نمايندة او، به صورت جمعي، حكم صادر كننديمأذون از سوي ول

   قاضي تحكيم -
. كم واحد، حكَـم قـرار دهنـد       د دو نفر يا بيشتر را در انشاي ح        مان مي توانن  متحكّ

الروضه البهيه   (»هو الّذي تراضي به المتخاصمانِ    « : است ه شده در تعريف قاضي تحكيم گفت    

 اين نوع قاضي با قاضي مـأ ذون يـا منـصوب كـه در محكمـه                  ،چون از نظر فقهي   ؛  )3/68/
 ، ديگـر   فرقـي نـدارد و از طـرف        ، نظـر مـشهور    نمايـد طبـق         صدور حكم مـي   ه  مبادرت ب 

عنـوان حكـم قـرار دهنـد تـا در            هتوانند دو نفـر يـا بيـشتر را ب ـ           گوئيم طرفين دعوا مي         مي
الاتبـاع     حكم صادر كنند و اين حكم هـم بـراي آنهـا لازم             ،موضوع مورد اختلاف خود   

 لـذا   ،هـا نپـذيريم      چه دليلي وجود دارد كه همين نظر را در مـورد قـضات دادگـاه               ؛است
  بر جـواز تعـدد قاضـي غيـر تحكـيم           ر قاضي تحكيم مي تواند دليلي     جواز تعدد قاضي د   

  . باشد
   اصل عدم اشتراط وحدت قاضي -
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مقـصود از ايـن اصـل، آن اسـت كـه اگـر در               : يكي از فقهاي معاصر مي نويـسد      

      نموديم، اصلِ عدمِ اشتراط وحدت قاضـي،       اشتراط و عدم اشتراط وحدت قاضي، شك  
  ).57/»شورايي قضاوت«مرعشي، (...جاري مي گردد

  قرب بودنأ -
 تر است  به صواب نزديك،عيصدور رأي به صورت جمم است كه اين امر مسلّ

تر از اين است كه حكـم         و در صدور حكم و اصل قضاوت بين مترافعين چه چيزي مهم           
  .  به صاحبش برسد حقّ،تر باشد و در حقيقت  به واقع نزديك،صادر شده

  اوفق به احتياط -
و  تر است، چون آبروي افراد بسيار مهم اسـت  رأي صادر شده به احتياط نزديك   

 اتخـاذ   ،نشينند و در خصوص يك موضوع       ي كه چند نفر با همديگر به شور مي        قطعاً وقت 
،  گرفتـه شـده    نظر داشته و در تـصميمِ     يند جوانب بيشتري از موضوع را مد      نما  تصميم مي 
  .  بيشتري رعايت شده استاحتياط هاي

   قوا بودنأ -
  از قوت بيشتري برخوردار استگردد  صادر مي توسط قضاي شوراييكه يرأي

ي صادرشده از بديهي است كه رأ. ري صادر شده استون با تأييد و نظر افراد بيشتچ
مراتب از قوت و اقتدار بيشتري برخوردار است و ه  ب،طرف چند قاضي در يك موضوع

گرفته است و با توجه به آنها حكم ، مورد دقت نظر قرار همه جوانب موضوعماًمسلّ
كه   احتمال اين،صورت وحدت قاضيه  بصادر گرديده، درحالي كه در آراء صادره

  . توجه به همه جوانب امر نشده باشد، وجود دارد
  بناي عقلا -

باز عقل را به عنوان يكي از وسـائل ادراك حكـم شـرعي مـورد                اصوليان از دير  
اند و تاريخ استفاده از اين وديعه الهي در           خواسته      توجه داشته و همواره از آن داوري مي       

 ، و در اصول فقـه متـأخر  ،گردد هاي اجتهاد بر مي شرعي به نخستين زماناستخراج حكم   
سـنت   عنوان يك دليل و منبعي براي استخراج حكم شرعي و در كنـار قـرآن و               ه  عقل ب 
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 ابن ادريس حلـي در مقدمـه كتـاب    ،البته ناگفته نماند كه اولين بار    . كند  اظهار وجود مي  
 نهـاد و آن را بـه   »دليـل « نـام  ،هاي عقلي   نباط به صراحت بر است    ،سرائرالفقهي خود به نام     
قـرار داد تـا     ) ب، سـنت و اجمـاع       كتـا (گانه ديگر     دليل در طول ادله سه    عنوان چهارمين   

 بعـد از  ).1/46/الـسرائر ( بـه عقـل رجـوع شـود       گوياي حكمي نبودنـد  ،گاه اين سه دليل   هر
ه جاي خود را در ادله ب       بودند كه از اين دليل حمايت كرده و        ، رفته رفته اصولياني   ايشان

 كـه راه رسـيدن بـه حكـم ظـاهري را             عنوان يكي از ادله اجتهادي در مقابل ادله فقاهتي        
اي تحـت عنـوان قاعـده ملازمـه پيـدا شـد كـه                 سـپس قاعـده   . كند، بـاز نمـود      هموار مي 

 .» ما حكم به العقل حكم به الشرع ما حكم به الشرع حكم به العقل و كلّكلّ«: گويد   مي

از  موضوع بحث مـا    اند و    دليل عقل را به مستقل و غير مستقل تقسيم نموده           اصوليان البته
بـريم و نحـوه           پـي بـه آن مـي       ،قسم مستقلات عقلي است كه با استفاده از قاعده ملازمـه          

  :  استاستدلال به اين شكل
  ) صغري(درروش قضاوت شورائي مصلحت جامعه وجود دارد -
  ) كبري(ي جامعه باشد انجام آن ضروري است هر كاري كه داراي مصلحت برا-
  )نتيجه (روش قضاوت شورائي در جامعه كنوني ضرورت دارد -

و اينجاست كه قاعده ملازمه پا به ميان گذاشـته و قيـاس منطقـي دوم را تـشكيل                  
؛ يعنـي نتيجـه عقلـي بدسـت         كند  دهد و اين حكم عقلي را تبديل به حكم شرعي مي                مي
 شـود   كبري واقع مي   ،گيرد و قاعده ملازمه      صغري قرار مي   ، عقلي مده در آن دو مقدمه    آ

  :  گوئيمايد بدين نحو كه مي آ و يك نتيجه شرعي از آن بدست مي
كند روش قضاوت شـورائي در جامعـه كنـوني ضـروري اسـت                عقل حكم مي  -

  ) صغري(
  ) كبري(كند  كند شرع نيز بر آن حكم مي چه عقل بدان حكم مي نهر آ-
 شورائي بـه حكـم شـرع بـراي جامعـه امـروزي ضـروري اسـت                روش قضاوت -

  )نتيجه يا حكم شرعي(
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 ضرورت و حجيت شرعي روش ، كه با استفاده از قاعده ملازمهكنيد ملاحظه مي

قـضاوت شـورائي بـا شـرايط و      كـه   يم  توانيم بگوئ   گردد و مي    ي اثبات مي  قضاوت شورائ 
  .، حجت استمقدس به حكم شرع شود  موجب مصالح جامعه مي كه،ضوابط آن

   
   شوراييتلهّ فقهاي مخالف قضاوادو  نظر -4
  نظر فقهاي مخالف -4-1

ل به شمول ادلهّ بر  كه قائ در برابر بسياري از فقها- معاصر   برخي از فقهاي
اين عده .  شورايي مي باشندوت قائل به منع قضا- امر واحد بودهد دردنصب قضات متع

نفس پديد مي آيد و انشاي آن يك تصميم فردي است و  در افق ،انشاي حكم: معتقدند
اين، شخصي بودن حكم را به ذهن تداعي مي كند و اگر براي يك موضوع، چند 
قاضي با يكديگر تشريك نمايند ممكن است اين توهم پيش بيايد كه هر كدام از 
د قضات، مثلاً يك دوم يا يك سوم يا يك پنجم صلاحيت صدور حكم را دارا مي باشن

  .  و حكم به همه آنها نسبت داده نمي شود
بل منع مي داند كه مجموع دو صاحب جواهر، قضاي شورايي را در صورتي قا

ي  كه هر قاضي، نصف قاضي تلقّ باشد، يك قاضي به حساب آمده و به گونه ايقاضي
  .)40/60/الكلام جواهر( شوند

، قول ايشان. له شده اندأ فقهاي معاصر نيز متعرض اين مسآيت االله گلپايگاني از
 من ه الولايالصحيح، المنع لأنّ« :فرموده اندصحيح را منع جواز قضاي شورايي دانسته و 

 ايشان در ادامه، موردي را ؛)1/116/القضاء( »يمكن التشّريك فيها فلاهالامور ذات الاضاف
مگر : گوينداستثناء نموده و به جواز قضاي شورايي اينگونه تمايل نشان مي دهند و مي 

يد و موافقت أيدن نفوذ حكم هر يك از قضات به تكه مراد از تشريك، منوط نمو اين
  .  صورت، منعي براي قضاي شورايي وجود ندارد ديگري باشد كه در اين

آيا سيستم تعدد قاضي در « كه آيت االله فاضل لنكراني در پاسخ به اين سؤال
كه قضاوت و  با توجه به اين: ي نويسندم» سلامي پذيرفته شده است؟نظام دادرسي ا



  95 تانپاييز و زمس ـ 15   ـ شماره8ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ــــــــــ ـــــ287
 

 

حكم كردن به معناي انشاي خاص و فصل خصومت است، لذا تعدد قاضي در مورد 
چون هنگامي كه قاضي واجد . واحد و به عنوان انشاء كنندگان حكم، معنا ندارد

ي براي انشاء و نظر دادن ديگران باقي نمي لّيط، نظر داد و انشاي حكم كرد، محشرا
كه   و خلاصه مسبب واحد، سبب واحد دارد و تشريك معني ندارد؛ مضافاً بر اينماند

مي باشد و تعدد در  نوعي امارت و ولايت است و ولايت از امور ذات اضافه ،قضاوت
 قاضي مي تواند در مقدمات حكم با اهل خبره و با ديگر قضات ،بلي؛ آن صحيح نيست

ي حكم با خودش كه در رأس قرار دارد، مي مشورت كند ولي تصميم نهايي و انشا
  .)1/484/المسائل جامع( باشد

  ه مخالفينادلّ -4-2
  :فقهايي كه قضاي شورايي را جايز نمي دانند، به ادلهّ زير استناد كرده اند

  انصراف ادله  -
 به قضاي غير شورايي انصراف دارد و در ،ادلهّ قضاء، اعم از آيات و روايات

  . نه قضاوت شورايي وحدت قاضي آمده است روش،كتب فقهي هم
  اضافي بودن امر قضاء و عدم امكان تشريك در آن  -

 قضاء از شئون ولايت است  است كهفته شدهگ در توضيح و توجيه اين استدلال
در : طور كه در فلسفه آمده است  مي باشد و همان1و ولايت، از امور ذات الاضافه

دارد زيرا اين صفات به واسطة امر اكتسابي است صفات ذات الاضافه، تشريك معنا ن
 يك عنوان اضافي است و ،كه خارج از ذات مي باشد و  نصب اشخاص براي قضاء

به علاوه، . و ولايت، غير قابل تجزيه مي باشد؛ بايد به يك نفر داده شود نه به چند نفر
ود و اين عقلاً محال اگر اين را نپذيريم لازمه اش توارد علتّين بر معلول واحد خواهد ب

الواحد  (طبق مفاد قاعدة الواحد .بوده و بر خلاف قانون عليت و قاعدة الواحد است

                                                           
قي محض آن است كه به يحق .اند م نمودهيقي ذات الاضافه تقسيقي محض و حقي حق:قي را بهيصفت ذاتي حق -1
 متعلق ،ر ذاتيلاضافه آن است كه به غقي ذات ايات، و حقيزي جز ذات خداوند تعلق ندارد، مانند صفت حيچ
 .شود مانند علم و قدرت مي
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لاّ الواحدعنه ا رصدكه گاهي از آن تحت عنوان الاصلُ الاصيل ياد مي شود، از ،)لاي 

  .)239/كفايه الاصول(   جز يكي پديدار نگردد،يكي
  رفع اختلاف با امر مورد اختلاف -

باره، مطرح شده اين است كه كار قضاء و يكي از اشكالاتي كه در اين      
چگونه مي توان از طريق قضاي شورايي . دادرسي، رفع اختلاف و فصل خصومت است

 نظر دارند، با يكديگر اختلاف كه قضات پرونده در اظهار نظر و تطبيق مورد با قانون،
 خودش ، رفع اختلاف از طريق قضاي شورايي،؟ به بيان ديگرمايندرا رفع ناختلافات 

  .)5/116/الاحكام تحرير(.موجب اختلاف مي گردد و با فلسفة قضا، سازگاري ندارد
  تقليد در قضا -

در فرض اجتهاد براي قاضي، قضاتي كه در مجمع قضاء به انشاء و صدور        
 هر يك بر طبق اجتهاد خود به انشاء حكم ، در شبهات،د در واقعنحكم مي پرداز

 هر يك از قضات مجتهد ممكن است از ،ت مي ورزند و چون در اين صورترمباد
 سبب تقليد قضات مجتهد از چنين چيزي ، در نتيجهكندآراء ساير قضات پيروي 

  .يكديگر مي شود و طبق ادلهّ، تقليد مجتهد جايز نيست
  رايي پاسخ ادله مخالفين قضاوت شو-4-3

  :كنيم در پاسخ به دلايل مخالفين اينگونه استدلال مي
 و اگر قابل قبول نمي باشدچنين انصرافي  :بايد گفتدليل اول  در پاسخ به-

. لي، زايل مي شوده با اندك تأمانصرافي هم وجود داشته باشد، انصراف بدوي است ك
  خود،اي غير شورايي منشأ انصراف ذهن ما از لفظ قضاء به سوي قض،به تعبير اصولي

 مربوط به خارج است و ناشي ،لفظ نيست تا انصراف، ظهوري باشد بلكه منشأ انصراف
از كثرت مصاديق قضاي غير شورايي در خارج مي باشد و اين صنف يا فرد، در خارج، 

  . غلبه وجودي دارد
 گفته شد كه هر كدام از قضات، از -اولاً:  در پاسخ به دليل دوم بايد گفت-

نظر ولايت، كامل هستند و طبق نظر همه يا اكثريت، رأي واحد، صادر و انشاء مي 
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 كه از چند نفر صادر ي مانع از تنفيذ حكم،ء  مجرد ذات اضافه بودن انشا-گردد؛ ثانياً
 زيرا ما در ،است» توارد علتّين« از باب ،قبول نداريم كه مورد -ثالثاً ؛ نمي باشد،شده

چند قاضي را مجموعاً علّت واحد مي دانيم و رأي و نظر بحث قضاي شورايي، رأي 
 اكثريت قضات  يابه همهنهائي بلكه رأي   به نحو مستقل نيست،يكايك افراد جمع
  .البته هر قاضي در اعلام نظر خويش، استقلال دارد. نسبت داده مي شود

 ف اختلا،اگر قضات در مسأله مورد نظر: دليل سوم بايد گفت  در پاسخ به-  
 حكم و رأي صادر شده ، با نظر اكثريتزيرا. داشتند، موضوع اشكال، منتفي استهم 

چه داراي احترام ت، اگريموردي، نظر اقلدر چنين . قضات اكثر، ملاك و معتبر است
  .است ولي از نظر حقوقي ضمانت اجرايي ندارد

مشترك مقصود از تعدد قاضي يا قضاي : دليل چهارم بايد گفت  در پاسخ به-  
اساساً ماهيت تقليد اينگونه اين نيست كه قضات مجتهد از يكديگر تقليد كنند، زيرا 

 بلكه بنا بر فرض اشتراط اجتهاد در قاضي، مقصود از قضاي مشترك، مشورت و ،نيست
 بايد گفت كه همة فقهاي ،اضافه بر اين. همفكري قاضي در بررسي مورد دعوي است

قضاوت  اگر عده اي ازفقها، نظر واحد ندارند و،در قاضي در بيان شرط اجتهاد ،اماميه
عتبار اجتهاد به ا و )2/351/البهيهالروضه ؛ 2/77/؛ الجامع للشرايع3/277/الخلاف( پذيرفته اندند را مقلّ

 فقهائي ، از طرف ديگر،ضاوت شخص مقلد را جايز نمي دانند و قبودهدر قضاوت قائل 
 /2/مناهج الاحكام؛ 40/17/جواهر الكلام( اضي را انكار كرده اندنيز هستند كه اعتبار اجتهاد در ق

 براي اثبات نظرية خود دلايلي ،فقها دو گروه هر يك از اين. )2/117/جامع الشتات؛ 517
؛ اما به نظر مي رسد عمده دليلي كه قائلان به اعتبار اجتهاد در قاضي به آن آورده اند

اهراً نخستين كسي كه قائل به اجماع در اين امر  ظ،معتقدند اجماع است و در اين ميان
اما مي توان گفت كه اجماع در اشتراط .  است)3/277/الخلاف( شده است، شيخ طوسي

چون بيشتر فقها ذكري از شرط اجتهاد در قاضي به  ؛ ناكافي است،اجتهاد در قضاوت
مي اده كرده اند كه  استف»فقيه«واژه  از ،»مجتهد«ميان نياورده اند و حتي به جاي واژه 

  . شامل قضاوت مقلد نيز گرددتواند
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اجماع مورد استناد اين فقها، يك اجماع كه  مي توان گفت ،از سوي ديگر

چون حجيت اجماع به لحاظ كاشفيت آن .  است كه در حجيت آن بحث استدركيم
 به جز همين اجماع، دليل و مدرك ديگري در يعني بايد؛ مي باشد) ع(از قول معصوم

 د نمي توان،ميان نباشد و همچنين احتمال وجود مدرك نيز نرود، در غير اين صورت
  . كاشف و داراي حجيت باشداجماع 

در جايي كه قاضي مجتهد به معناي فقهي كلمه نباشد، ديگر كه        ضمن اين
در  ؛شورايي مركب از غير مجتهدين بشود شامل مورد قضاوت ،نبايد اين ممنوعيت

كه در قسمت موانع  ضمن اين. وت شورايي در اين صورت بلااشكال است  قضا،نتيجه
  . قضاوت شورايي مورد منع فقها قرار نگرفته است،ءو محرمات قضا

تعداد قـضات   مي گردد اين است كه با توجه به         يكي ديگر از ايرداتي كه مطرح     
را موجود در دستگاه قضايي و حجم گسترده پرونـده هـاي قـضايي، قـضاوت شـورايي                  

سيستم قضاوت شورايي بـا عـث مـي         : چگونه مي توان توجيه كرد؟ در پاسخ بايد گفت        
 و   نگـردد  دقّت در رسيدگي و به تبع آن، ارزش قضايي رأي، فداي سرعت عمـل             گردد  

روند دادرسي اندكي    اگر هم بپذيريم كه      ،نشودحقوق اصحاب دعوي و متهمان تضييع       
دنبـال دارد در    ه  دي كه قضاوت شـورايي ب ـ      ليكن نتايج مثبت و ارزشمن     طولاني مي شود  

چند در بدو اعمال روش تعـدد قاضـي،         هر . موضوع قابل توجهي نيست    ،مقابل اين ايراد  
 روش بـه تـدريج ايـن        ، كندي حاصل شود ولي به هـر حـال         ،ممكن است در انجام امور    

 كـه باعـث سـرعت در عمـل و تـسريع در              هاي ثابتي دست خواهد يافت      هيقضايي به رو  
  . گردد دگي ميرسي

هـايي    هزينه بر بودن پرونده    در خصوص كمبود نيروي قضايي و      به نظر مي رسد   
هـا    چه رسيدگي بـه پرونـده     اگر: تتوان گف   مي؛  شود  كه توسط چند قاضي رسيدگي مي     

 مربوط به ماهيـت روش      ،باشد ولي اين ايراد     توسط دو يا چند قاضي، داراي بار مالي مي        
باشـد و طبـق مـوازين         بوط به وضع اقتصادي دولـت مـي       قضاوت شورايي نيست بلكه مر    
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 و فـصل    اسلامي و قانوني، دولت موظف است نسبت به تأمين مالي در رسيدگي و حـلّ              
  .كليه دعاوي و احقاق حق، به طرق ممكن اقدام نمايد

) ص(ر سيره پيامبر اكرمدنه در صدر اسلام، قضاوت شورايي كه البته بايد گفت 
و ائمه ) ص(بدين معنا كه ما در زمان پيامبر؛  ندارد ايسابقه ، از آن نه بعدو) ع(و امامان

استناد آن كه ه  سابقه اين نوع قضاوت را سراغ نداريم تا بتوانيم ب،اطهار عليهم السلام
 اما .تواند از مصاديق سنت فعلي باشد قائل به جواز و صحت اين نوع قضاوت باشيم مي

مي  مناط اعتبار ، آوردن نظرات شرع مقدسچه در بدست بايد توجه داشت كه آن
 طبق آن بررسي تي پيش آمد ها و نيازهاي امت را همان قواعد عامه است كه بايسباشد،
 و جواز يا عدم جواز هر امري را مطابق آن قواعد روشن ساخت؛ بنابراين هنمود

 اضر استهر يك از مسائلي كه رخ مي دهد و مورد نياز عصر حكه ضرورتي ندارد 
 ،مي كافي است بلكه استفاده جواز آن از مدارك اصيل اسلا؛ سابقة تاريخي داشته باشد

فالوجه الاستدلال « :فرمايد  و ميجستهبه اصل و عمومات تمسك   در مفتاح الكرامهلذا
هما اجهان اقوو« : همچنين در جواهر آمده است كه.)10/12/مفتاح الكرامه(»بالاصل و العموم

وثق أو ضبط أه نّصل و لأللأ ين،ين و الوكيلاضل و ولده كما في الوصيفلل الجواز، وفاقاً
  .)40/60/الكلام جواهر( » المصيب واحدنّأ عندنا من للحكم خصوصاً بناء علي ما هو الحقّ

  
  شورايي در تحقق عدالت قضائيضرورت قضاوت  -5

 ها و آرزوهاي جامعه بشري، اجراي عدالت قضايي ترين آرمان يكي از مهم
عدالت، يعني قرار دادن هر چيزي در جاي خود و برابر شمردن همه افراد جامعه . است

 اتلت قضايي نيز به معناي حل اختلافعدا از نگاه قانون و همچنين نفي جامعه طبقاتي،
ام جمهوري اسلامي ايران، قوه در نظ .افراد با يكديگر بر اساس قوانين مصوب است

له قضا در قانون اساسي به أازاينرو، مس. ت قضايي استار اجراي عدالد يه عهدهئقضا
  مهم،بر اين اساس .منظور پاسداري از حقوق مردم، امري حياتي شمرده شده است
توان ثبات و  مي) ع(ترين آثار سياسي ـ اجتماعي عدالت را از ديدگاه پيشوايان معصوم
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شدن حكم و فرمان بقاي حكومت و نظام سياسي جامعه، استقلال، توان و عزت، نافذ 

  . برشمردنيازي از بيگانگان بيو معه، زمامداران، ارزشمندي رجال سياسي جا
قانون را درست اجرا كنيم به كه  هر اندازه ؛عدالت قضايي يعني اجراي قانون

خود قانون كه ايم، هرچند ممكن است  تر شده  نزديك قضاييهمان اندازه به عدالت
عدالت واقعي غير از  .ناي آن نتوانيم عدالت را اجرا كنيم داشته باشد كه بر مبتياشكالا

عدالت قضايي به معناي اجراي قانون است، اما عدالت واقعي اين . عدالت قضايي است
قانون نيز زماني عادلانه است كه از شرع مقدس گرفته . است كه قوانين ما عادلانه باشند

  . درا رفع نمايندد و نيازهاي جامعه شده باشد و جامعه آن را بپس
 راهكارهاي اجراي عدالت قضايي، مي توان گفت كه راه اجراي عدالت  درباره

لان ؤويعني دولتمردان و مس. اي آن استقضايي، اجراي قانون و وجود ضمانت اجرا بر
 اجرا كنند، اين ،سعي كنند از قانون منحرف نشوند و قانون را خواه خوب و خواه بد

  .عدالت قضايي است
نماياند كه توازن   زماني چهره مي،بر تعريف حقوقدانان  كيفري نيز بناعدالت

 اجراي ميان منافع، حقوق و تكاليف در جامعه نباشد و ضرورت تحقق عدالت بر مبناي
 نمودار تمام ،عدالت حقوقي در حقيقت .م شكل گيردئكيفر اعمال متناسب با جرا

نظمي است كه مراحل گوناگون من  رواني است و متض وهاي قانوني، اجتماعي واقعيت
  .گيرد بر مي تفسير و اجراي قانون را درگذاري،قانون

هاي تحقق عدالت در نظام قضايي اصولاً بر مدار تضمين حقوق  شاخصه 
ين دادرسي است، ئ تناظر،كه يكي از اصول راهبردي آاصل. اصحاب دعوي، قرار دارد

كه فرصت و امكان  د علاوه بر اينكه هر يك از اصحاب دعوي باي عبارت است از اين
 رقيب را داشته باشد، بايد فرصت و  هايار دادن ادعاها، ادله و استدلالمورد مناقشه قر

اي اصل فوق الذكر اجر.  خود را نيز داشته باشدل هايكان طرح ادعاها، ادله و استدلاام
، مستلزم ست ا براي حاكميت قانون و دستيابي به نظام دادرسي عادلانهكه زمينه اي

تحقق اصول ديگري است كه ما از آن به عنوان شاخصه هاي عدالت قضايي ياد مي 
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صاً متهم در  تضمين حقوق اصحاب دعوي، خصو،ثمره عملي اجراي اين اصول. كنيم
چه كه در معرض مخاطره است،   آن،كه در محاكمات كيفريچرا. امور كيفري است

 ر از اموال و اشياء بي جاني است حياتي تجان و شخصيت آدمي است كه بسي مهم تر و
  .قرار مي گيرد) كيفري غير(كه موضوع دادرسي هاي حقوقي 

 :هاي تحقق عدالت در نظام قضايي را بدين شرح مي توان ذكر كرد شاخصه 

 .استقلال و بي طرفي قاضي در رسيدگي)1

ترافعي تسهيل دسترسي به وكيل و يا نهاد مشاورة حقوقي براي اصحاب دعوي و )2
 .بودن رسيدگي

 .رعايت اصل علني بودن رسيدگي به دعاوي)3

 .دو درجه اي بودن رسيدگي)4

 .لزوم تشكيل هيأت منصفه در دعاوي كيفري )5

  .تعدد قاضي در رسيدگي به دعاوي)6
 لزوم سيستم تعدد قاضي در ،يكي از شاخصه هاي تحقق عدالت قضايي

تا وجود اين است دين علّت باعث شده  چن،رسيدگي به دعاوي مي باشد؛ كه به نظر
  : اجراي عدالت قضايي شودموجبات يكي از ،سيستم

  
  

        
      
    

  
  كاهش اطالة دادرسي -5-1

 باعث كاهش دقّت در رسيدگي به ،چند تعجيل در دادرسي و صدور رأيهر
 و حقوق اصحاب هديگرد رزش قضايي رأي، فداي سرعت عملدلايل و به تبع آن، ا

قضاوت 
 شورايي

  كاهش اطاله دادرسي-1
  كاهش آراء نقض شده-2
في  استقلال و بي طر-3

  قاضي
  افزايش اعتبار دادرسي-4

تحقق عدالت
 قضايي
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 نيز معايبي دارد كه) اطاله(  طولاني شدن دادرسي،ضييع مي گردد، در مقابلدعوي  ت

 يكي از ،برخيكه چند هر. تر از تسريع در صدور رأي است زيانبار،در بعضي مواقع
عيوب روش تعدد  قاضي را اطالة دادرسي دانسته اند و گفته شده است كه اين روش 

 : گفتتوان ميدر پاسخ  كه ي شودموجب كند شدن جريان دادرسي و تصميم گيري م
 اعمال روش تعدد قاضي، ممكن است در انجام امور، كندي حاصل هرچند در بدو«

 ه هاي ثابتي دست خواهد يافتي، به تدريج اين مجمع قضايي به روشود ولي به هر حال
 در بخشيدن سرعت عامل ترين مهم محاكم، در داوري شوراي شكل به دادرسي«

 به پرونده به رسيدگي شود مي باعث و است قضايي هاي گيري يمتصم رسيدگي و

 قضا در مشاوره كار خود، كه شورا اين و نيانجامد طول به ن آهاي پيچيدگي لحاظ

 تصميم ،ممكن زمان ترين كم در و سرعت با دارند، بايد عهده را حكم صدور و

 صادر وي ئتبرا يا و آن ميزان و بر محكوميت مبني را لازم حكم و كند گيري

  .)80/تطبيقي مطالعه منصفه هيئت( »نمايند
  كاهش آراء نقض شده -5-2

 متمركز اجراي يعني ،فرد وسيله به داوري و قضاوت كه اين به توجه با«

 همين به دارد، مي وا اشتباه به جرايم از بعضي خم و پيچ در قاضي را ،دادرسي

 واقعيت با رويارويي و اثبات در متعدد قضات و كمك كارشناسان به طلبد مي دليل

 در قاضي چند حضور بنابراين داد؛ كاهش را فردي هاي اشتباهات قضاوت جرايم،

 را مسائل اصلي ماهيت تواند مي قضايي و داوري قالب شوراي در دادرسي امر

  ).1/325/عدالت صحيفه( »رساند ياري و كمك دادرسي در امر قاضي به و كند مشخص
 و مجرمانه عناوين از عيموس هاي برداشت رايم،جاز  بعضي محدوده در

 به است لازم بنابراين باشد؛ داشته وجود تواند آنها مي تعاريف در رفته كارب مفاهيم

 عبارت به .گيرد قرار قضاوت و رسيدگي مورد ،متخصصان  وكارشناس افراد وسيله

 را هبي مبتل موضوعات مواردي، چنين در حقوقي ظريف و دقيق  قواعد، ديگر
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 همين به سازد؛ مي دور عدالت روح و قانونگذار اوليه اهداف و از ساخته پيچيده

  .بود خواهد نزديك واقعيت به ،اكثريت برداشت دليل،
استفاده قضات به ويژه قضات كم تجربه و جوان از فكر و تجربة همچنين 

انان يكي از حقوقدباعث كاهش اشتباهات در تصميم گيري خواهد شد؛ ، گريقضات د
وجود قضات متعدد در يك دادگاه، اين امكان را به وجود مي «: معاصر مي نويسد

آورد كه آنان با هم مشاوره و تبادل نظر نمايند و از برداشت و استدلال همديگر آگاهي 
كار از  دادرسان جوان و تازه .وب فكر و انديشه شخصي خود نشونديابند و مغل

  ).2/169/يكيفر دادرسي نيئآآخوندي، (» د گردندتجربيات قضات باسابقه بهره من
   استقلال و بي طرفي قاضي در رسيدگي-5-3

 امر در  وديگرانحكومت دخالت عدم به توان مي بيشتر جمعي، قضاوت در

 گونه اين ديگر، عبارت به و داشت اميد  عادلانهرأي صدور نتيجه، در و قضاوت

 صدور و دادرسي و سازد نمايان ها قضاوت در را طرفي بي چهره مي تواند قضاوت

 دادرسي در چند قاضي مشاركت .دكن نزديك به واقعيت قضايي سيستم در را رأي

 مي قضائيه قوه جهت، اين از و كند كمك مي حكومت از تقضا استقلال به ها

 نه باشد، مردم منافع حافظ و حفظ كند حكومت به نسبت را خود استقلال تواند

 يا و رشوه راه از قاضي احتمال تطميع كه اين به توجه با ديگر، سوي  از.حكومت

 اگر گروهي و قضاوت جمعي با دارد، وجود واحد قاضي صورت در او تهديد

 طرفي بي و زمينه رسد مي حداقل به ولي رسد، مي صفر به احتمال اين يمئنگو

 يا گروه داوري به صادره رأي زيرا مي سازد؛ فراهم بهتر قضاوت امر در را قاضي

 و رأي نظر جمع، اين حداقل يا قاضي يك اگر و باشد مي منتسب داوري شوراي

 مي امضا را آن و دهند مي تن اكثريت رأي و نظر به هم باز باشند، داشته مخالف

 باعث افزايش مصونيت قضات و كاهش ،اين سيستم .)89/كيفري دادرسي ينئآ ضرابي،( كنند
 كه توسط هيأت قضات مورد رسيدگي قرار مي اعمال نفوذ اشخاص در پرونده هايي

كه در صورت مراجعه اشخاص به هر كدام از قضات، نوعاً گفته مي مي شود  ،گيرد
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شود من تنها تصميم نمي گيرم، تصميم گيري با جمع است و اعمال نفوذ و تحت تأثير 

ذ در هيأتي تر از اعمال نفو قرار دادن يك قاضي به ويژه قاضي تازه كار، معمولاً آسان
  .از قضات به ويژه قضات با تجربه است

  
  قضايي  دادرسي اعتبار  افزايش-5-4

 و قضاوت در عمومي افكار تجلي بيانگر ،دادرسي در جمع يك حضور
 گردد مي قضايي دستگاه به عمومي اعتماد افزايش باعث كه طبيعتاً هاست دادرسي

 حكومت براي بالايي بسيار  قضاييسياسي اعتبار و وجه المللي، بين عرصه  درو

  .داردر درب
 و )مانند هيئت منصفه (داوري شوراهاي وجود جمعي، قضاوت موافقان نظر به
 مي انتخاب جامعه گوناگون  افراداز آن اعضاي كه فصل اختلافات و حل شوراهاي

 ها دادرسي در عمومي افكارو  گرفته، مردمي جنبه ها شود دادرسي مي باعث شوند،

 قضاوت و عدالت از را مردم انتظارات قضايي، شوراهاي بنابراين ؛يابد تجلي

 افكار و ها انديشه با ها، دادگاه در متعدد قضات همچنين وجود و كنند مي رآوردهب

 بدين كه آرايي و است عمومي افكار از زيبايي جلوه متفاوت، اجتماعي و سياسي

 مي قضايي دستگاه از مردم انتظارات و عمومي نماينده افكار شوند، مي صادر شكل

 وجدان ارضاي عين در ،ها قضاوت گونه اين از  ناشيةصادر احكام بسا چه و باشد

 فوايد داراي ،لحاظ اين از بنابراين شود؛ مي در قانونگذاري تحول باعث عمومي،

  .)2/19/كيفري دادرسي ينئآ ،آخوندي( تاس زيادي سياسي و قضايي
 اعتماد قضايي سيستم در عدالت اجراي به توان مي كه است اين صورت در

 رأي بلكه نپرداخته، قضاوت به واحد شخص كه ديد خواهد فرد محكوم زيرا كرد؛

 و خطا امكان  كهاست شده صادر متخصص قضات از وسيله گروهي به صادره
 دادرسي ينئآ ،همكاران و ستفانيا(است  ينئپا بسيار -المجموع حيث من -قضات همه اشتباه

  ).2/320/كيفري
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  ضاوت شوراييمحاسن و معايب ق -6
 محاسن و معايبي دارد كه ورايي مانند هر روش رسيدگي قضايي،قضاوت ش

  :اگر بخواهيم برخي از محاسن آن را احصاء نمائيم بايد به موارد ذيل اشاره كنيم
راي صادر شده در مجمع قضات اضبط، اوثق، اقرب، اقوا و اوفق به احتياط  -1 
موجب تضمين بي طرفي در  -3؛ موجب اقناع نسبي محكومان مي شود -2؛ مي باشد

اعتماد عمومي به  -5؛ باعث كاهش اشتباهات قضائي است -4؛ صدور آراء است
؛  توجه كافي و دقيق مي شود،به انگيزه متهم -6؛ دستگاه قضائي افزايش پيدا مي كند

  .باعث جلوگيري از برخي انحرافات مي گردد -7
  : از قبيل استش قضاوت شورائي گفته شدهيبي نيز براي رودر مقابل معا

 ؛دشواري توافق بين قضات -3 ؛اطاله دادرسي -2 ؛هزينه بر بودن اين روش -1
 ؛ي ترديد در صدور رأ-6 ؛نابرابري و ناهمگوني قضات -5 ؛عدم سابق اين روش -4
  .ي قضات ديگر اثر گذاري قاضي ما فوق بر رأ-8 ؛ليت گريزي مسؤو-7

عنوان عيب جدي ه يك از آنها ب  اندك تاملي مي توان تصديق نمود كه هيچبا
 البته ممكن است بعضي از آنها در موردي ؛براي اين روش قضائي محسوب نمي گردند

م اين اشكالات نظر مي گيريوقتي آن همه مزايا و محاسن را درخاص اتفاق بيفتد اما 
  .ين روش بگذارندثيري در ارزش و اعتبار ااندك نمي توانند تأ

  
  يجهنت

 چنين استنباط مي شود كه نصب قضات متعدد، به اين از مجموع آراء فقها
كه از نظر موضوعي ...  يا اموال و دماءصورت كه هر كدام امر قضايي معيني مثل امور 

 صحيح عهده بگيرنده  را ب داشته باشند تفاوت از نظر زماني يا مكاني باشند يامستقل
اگر به نحو مستقل در يك ناحيه براي همة امور اقدام كنند بي اشكال ن ي همچن.است

 وجود قضات متعدد و مشترك در حكم واحد مي باشدچه محل اختلاف  است؛ آن
 يك دادرسي و داوري يعنيگفته مي شود؛   يا شورائيجمعي قضاوتكه به آن است 
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 به يكديگر كمك به بيشتر يا قاضي سه توسط حداقل جزائي و مدني از اعم دعوي

بررسي  با .دنماين انشاء و صادر را رأيي ،صورت اكثريت به يا بالاتفاق كه اي گونه
 از قوت بيشتري موافقينله ملاحظه گرديد كه اد ، و مخالفين اين روشله موافقيناد

  .برخوردار بوده و با عقل و منطق بشري سازگاري بيشتري دارد
 به همين لحاظ ؛قهي، اجتهاد استيكي از شرايط و صفات قاضي، از نظر ف

 كه كنوني، جامعة روش دادرسي در اسلام، غالباً روش وحدت قاضي بوده اما در

 همچنين دعاوي و هستند مأذون  قضات بوده و نوعاًتعداد قضات جامع الشرايط كم

است و عدم منع قضاي  برخوردار ابعاد گوناگوني و ها پيچيدگي از  كهوجزائي مدني
 به نظر حكم عقله  ب،از همه مهم تر و -قضا  در قسمت آداب محرمّة- فقهشورايي در
افزايش  عمومي و اعتماد جلب ،تحقق عدالت قضايي در قضاوت شورايي مي رسد
 بسزائي سهم جلو گيري از برخي انحرافات موجود  وقضايي دستگاه عملكرد مقبوليت

 آن، ترويج و قضاوت نوع اين كردن مند است ضابطه بديهي .باشد داشته تواند مي

  .ساخت خواهد را برطرف آن اندك نقائص و ها كاستي تدريج به
   

  منابع   
 .كريم قرآن -

 دانشگاه اشراق انتشارات، قم، 2، چ4، ج)ها انديشه( كيفري دادرسي ينئآ ،محمد آخوندي، -

  .1381 ،قم
 .ق1412مي، الاسلا النشر موسسه، قم ،الاصول كفايه ،محمدكاظم خراساني، آخوند -

  .المومنين  امير قم، منشورات مكتبه،فقه القضاء الكريم،لي، سيد عبداردبيموسوي  -

 .1363الهجره،  دار منشورات، قم ،القضاء كتاب ،محمدحسن آشتياني، -

 .مجمع علمي و فرهنگي مجد، تهران، 2 ج،آئين دادرسي كيفريمحمود، آخوندي، -

ان، تهر ،دادبان حسن ترجمه، 2ج ،كيفري دادرسي ينئآ ،همكاران و گاستون استفاني، -
  .1377 طباطبايي، علامه دانشگاه انتشارات

 ،9شماره  ، اسلاميحقوق مباني و فقه مجله ،فقه شورايي در قضاوت ،منصور جيركلي، اميرزاده -
   .1386پائيز
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 .ق1401 تهران، مؤسسه عروج، ،3چ ،1ج ،قواعد فقهيه سيد محمد، بجنوردي، -

 ،ئع الاسلامالي تنقيح شرا الافهام مسالك ،علي بن الدين زين ،)ثاني شهيد( عاملي جبعي -
  .ق1414 البلاغ،ه مؤسس، بيروت، 11ج
 محمد كلانتر،سيد، تعليقه 3ج، ه في شرح اللمّعه الدمشقيه البهيوضهالرّ، ــــــــــــــــــــــــــــــ-

 .علميه للمطبوعاتمؤسسه الأ

 احياء  دار، بيروت،هالشريع مسائل تحصيل الي الشيعه وسائل، حسن نب محمد عاملي،ّ حر -

 .ق1414العربي،  التراث

 التراث احياء دار ،بيروت مه،العلا قواعد شرح فيه الكرام مفتاح ،جوادمحمد عاملي، حسيني -

  .ق1417 العربي،
 القرآن انتشارات دار  قم،، گلپايگاني، تقريرات درس آيت االله1 ج،القضاء حسيني ميلاني، سيد علي، -

  .ق1401الكريم، 
، قم، مؤسسه 2، چ1، جالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، محمد بن منصور، )ابن ادريس(ي حلّ-

  .ق1410النشر الاسلامي، 
 .ق1403 المرتضويه، هكتبالم ،قم، 2ج ،الاحكام تحرير ،يوسف بنن حس ،)علامه(حليّ -

 ،3ج ،الحرام و الحلال في مسائل الاسلام عئشرا ،حسن بن جعفر الدين نجم ،)قمحقّ(حليّ -
 .ق1408 اسماعيليان، راتانتشا ،قم ،2چ

 شكوري، تشاراتانت ،قم ،كريمي حسين ترجمه ،قضايي موازين ،االله روح سيد ،)امام(خميني -
1365.  

 .ق1392 يليان،، اسماعقم ه،الاسلامي هشريعال في القضاء نظام ،عبدالكريم زيدان، -

  .1384، نشر ميزان، تهران ،تطبيقي مطالعه منصفه هيئت ،رمحمدنو صبري، -
  .1372 دانش، نج، انتشارات گتهران ،كيفري دادرسي ينئآ ،غلامرضا ضرابي، -
، مؤسسه النشر قم ،هالامامي فقه في هالشرعي روسالد ،مكي بن محمد ،)شهيد اول(عاملي -

  .ق1414الاسلامي، 
 .ق1422 الاعتماد،ه مطبع، قم ،سائلالم جامع ،محمد لنكراني، فاضل -

  .ق1404، مرعشي  العظمياالله آيه كتابخانه ،قم ،الرائع التنقيح، عبداالله بن مقداد ، سيوري فاضل -
، )ع(آل البيت سسهمؤ، قم ،حكام بالدلائلل في بيان الأالمسائ رياض ،علي سيد طباطبائي، -

  .ق1404
 .ق1408فتر نشر فرهنگ اسلامي،  دتهران، ،مجمع البحرين فخرالدين، طريحي، -
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  .ق1414، الاسلامي النشر سسهمؤ، قم ،الخلاف ،حسن بن محمد ابوجعفر ،)شيخ الطائفه(طوسي -
 .1379 ،22 ش دادرسي، ماهنامه ،شورايي قضاوت ،محمدحسنسيد  ، شوشتريمرعشي -

 الكتب دار ،40ج ،الاسلام عئشرا شرح في الكلام جواهر، محمدحسن ،)صاحب جواهر(نجفي -

 .ق1398ه، الاسلامي

 ،1ج ، )تدوين مطبوعات منصفه هيئت با ديدار (عدالت صحيفه ،محمودسيد  شاهرودي، هاشمي -
  .1386 قضائيه، قوه انتشارات و مطبوعات كز، مرتهران


